
 
 
 
 
 

 *ياد دكتر مصطفي مقربيخاطراتي از زنده
 

 منوچهر ستوده

 

 بردگرگ اجل يكايك از اين گلّه مي

 

اي كه دورة تحصيلي متوسطة اين ناچيز در كالج امريكايي گذشت. مدرسه

پا كيرد  ميسيون انجيلي امريكايي براي بسط زبان انگليسي و تبليغ مسييحيت بيه

ما به زبان انگليسي بود و بيراي مميونتن زبيان  بود. در اين مدرسه تمام درسهاي

فارسي و عربي ساعات معدود و محدودي تعيين شد  بود. عوض تعليم و تعلُّيم  

اي ورزشكارپرور بود و كمتر توجه به علم ورزش رواج بيشتري داشت و مؤسسه

رد. در اين مدرسه كه تاريخ ادبيات زبيان فارسيي را دكتير رايازادة كو دانش مي

توان شاگردي رد نميكز روي متن انگليسي تاريخ ادبيات براون تدريس ميشفق ا

يافت كه اطلاعات كافي دربارة زبان و ادبيات فارسي داشته باشد. از اين مدرسيه 

تقيي رفيعيي   ما با مغزي محدود بيرون ممد  بوديم. چنيد تين از ميا بيه نامهياي

                                                           

.426تا  420  صص 1377  مهر 2بخارا  شمارة *.   
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يل را گيرفتيم و بيه الاسيلامي دنبالية تحصيابوالحسن معيد،  و محميدعلي شيخ

 دانشسراي عالي را  يافتيم.

نامية متوسيطة نيود را از رو شيديم كيه گوا يدر اينجا با شاگرداني روبه

لري اتل نياننها پرويز نمدارالفنون گرفته بودند و معلوماتشان بيش از ما بود. ميان 

الله صفا و حسين نطيبي نوري و مصطفي مقرّبي بودنيد. مهيدي حمييدي و ذبيح

دبييات از شيراز ديپلم گرفته بود و در جمع ما ممد  بيود. كلاسيهاي زبيان و ا  م

كرد و كارش بود الزمان فروزانفر تدريس ميفارسي دانشسراي عالي را استاد بديع

كيرد. از  ميان انيدانت و نودنميايي نميو  مانند سيايرين نيود را پييش نمي

و برناست ما شيرو   روز اي نخست ما با م جوشيديم و ممد و رفت و نشست

شد. او زير دست استاد جلا،  مائي پرورش يافتيه بيود و مخليص زيير دسيت 

 يي بود. اي كالج امريكااحمد نخستين كه نود از ديپلمه

 ميان ما  من تا ما  گردون

 تفاوت از زمين تا مسمان است

و نوانيدن  ةمخلص با نواندن فلسفه ندمت استاد سييد محميد مشيكو

اكبر شهابي گليم نود را از مب درموردم و ندمت استاد عليصرف و نحو عربي 

 بمانم. اقوتوانستم تا منر دوران ليسانس با شاگردان دارالفنوني  مكلاس و  م

كلاسييهاي درس دانشسييرا نصوصيياا كلاسييهاي زبييان و ادبيييات فارسييي 

كلاسهاي پرشور و پرحرارتي بود. ما در تحصيل كما،  نهياني بيا م  منشييني و 

داشييتيم و شيير و روز را بييه مطالعيية كتيير ادبييي و دفتر يياي اشييعار  رقابييت

بيشيتر و گذرانديم. در اين كلاسها چون مصطفي مقرّبيي مايية علميي داشيت مي

بيشتر از ما به مطالعه و بررسي پردانته بيود و از  ميان سيالهاي نخسيتين دورة 
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غيذي در بنويسيد. باريكيه كا« اسامي اصوات»ليسانس نيا، داشت كتابي دربارة 

جير داشت و با مداد كوتا ي كه بيش از دو سيه سيانتيمتر درازي من نبيود و در 

داشت و اين باريكه كاغذ ا را روي يادداشت برميجامدادي چوبيني جاي داشت 

ياداشيتها را بيه چيار برسياند.  انباشت و تا منر عمر موفق نشد كيه ايين م مي

ه از ابتدا رفييق سيفر و ح ير روزي نبود كه مقربي سري به مخلص نزند. نلاص

 شديم.

پيمايي كه بيشتر با ايرج افشار و احمد اقتداري و در گردشهاي  فتگي كو 

افتياديم مقربيي عليقلي جوانشير و عبدالرحمن عمادي و مهدي كماليان به را  مي

 رد.كپاي اصلي بود و يك جلسه  م غيبت نمي

« تياش»ر سيفيدرود ي بيه نانة كَتَلِيه ي كنيادر گردش ديلمان كه از قهو 

رفتيم  به يكي از شعر سفيدرود رسيديم كه كه به جيوش و نيروش بهياري مي

رحيين دممد  بود. مقربي دستش را به من داد تا من او را از ايين ورطيه بر يانم. 

 ةرعبور  ناگهان زير پاي من نالي شد و دستش از دست من ر ا شد و بيا كوليوا

ب بيه ممَيرو روي اشيت  مب او را كنيد و دَ يايي كيه در دسيت دپشتي و پوتين

 يافشار  حركت درممد در اين وقت  مه به جنبش افتادند. نادر افشار ي برادر ايرج

ن ممد  به داد او رسيد و او را از مهلكه بييرون مورد. مقربيي در اييكه از عقر مي

از  ا را ر ا نكرد  بود تا بتواند دسيت و پيايي بزنيد و جيان نيود را حا، پوتين

 دست سيلاب بر اند.

 « ا را ر ا نكردي تا دست و پايي بزني؟چرا پوتين»از او پرسيديم: 

كردم اگير از ايين مخمصيه نيلا  درحين غوطه نوردن فكر مي»گفت: 

 «.پيمايي را بگيرمتوانم دنبا، را شوم  چگونه مي
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نرجي بود. براي گردشها بيه قيو، جويي و كمزندگي مقربي توأم با صرفه

رفتييه را تخصيييص داد  بييود و منهييا را لبيياس ش لباسييهاي فرسييودة رن نييود

گذاشيت و سيتانها بيه سير ميبنواند. كلا ي حصيري داشت كه تامي« كشيگِل»

داشت. تا روزي اين منرين رشتة لبة من ريخته بود ولي مقربي از من دست برنمي

كيلا  را  او بكنييم.بند  و ايرج افشار با م قرار گذاشتيم شرّ ايين كيلا  را از سير 

عري دزديديم و با من منچه نواستيم كرديم. اين عمل باعث شد كه ساير رفقا شي

 ت و وقاحت ما را شرح د ند.جمعي بگويند و جساردسته

كيرد كيه لبياس او مقربي از گرد و غبار وحشت داشت و  ميشه سعي مي

ادم اسيت كرد. يينشست دستمالي بر من پهن ميناكي نشود. روي صندلي كه مي

« ساعت چنيد اسيت؟»رفتيم. از او پرسيديم: كه روزي در درّة درََكه رو به بالا مي

 اي متعيدد نانم به او ا دا كرد  بود از لاي كاغذ ا و كهنيهساعتي را كه عروس

ت گف« فوت براي چيست»دن ساعت فوتي بر من كرد. پرسيدم: يدرمورد و براي د

 «.ممكن است گرد و ناك بر من نشسته باشد»

ي مقربي در حفظ و حراست لوازم و اسباب كار نود بسيار كوشا بود. مدت

پريموس سفري مخلص نراب شد و مقربي پريموس نود را مورد.  نگام جميع 

چي كه يعني متوجه باشيد كه پي« بالاصد »فريادي كرد: كردن و در جعبه گذاشتن 

د. نفت من نريزد و حيف و مييل نشيو عدد صد بر من حك است بالا قرار گيرد تا

كرد تا بيه ترتير تاريخ به تن ميكفش و لباس او  ركدام تاريخ نريد داشت و به

 شد.اسهاي نو نارج ميافتاد و از ردة لبمي« كشيگِل»روزگار 

سييار دقييق بيود. ييادم اسيت بيا محميدباقر در حساب دان  پردانتيي ب

نانية رفتيم در قهو ميي« دونيا»سنگلجي ي پسر مرحوم شريعت سينگلجي ي بيه 
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يك چياي تليخ و صبحانه نورديم مقربي مواظر بيود كيه افيراد كيدام« گزنك»

كرد. سيهم محميدباقر سينگلجي نورند و يادداشت مييك چاي شيرين ميكدام

شيما »ا دان  من بيشتر شد  است؟ مقربي گفيت: بيشتر شد. سنگلجي پرسيد چر

من با جمعي كه تيا ايين »سنگلجي جواب داد: « سه استكان چاي شيرين نورديد

 از  مان جا برگشت و به سفر ادامه نداد.« كنمانداز  در فكر پو،  ستند سفر نمي

در دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي با مقربيي  مكيلاس  1322در سا، 

الزمان كيرديم. اسيتاد بيديعنوانيديم و بيا م مباح يه ميرا با م مي بودم. درسها

و  فروزانفر نواندن سه مجلد تاريخ جهانگشاي عطاملك جويني را با ابط لغات

مفردات به گردن ما گذاشت دو سيه ميا ي بيا ايين كتير ور رفتييم و سيرانجام 

و  مشكلات نود را از عباس زرياب نويي پرسييديم و  رييك دفتيري سيانتيم

 نجمينا»ندمت فروزانفر داديم. در  مين ايام ابرا يم پيورداود انجمنيي بيه نيام 

 اد. مقربي و بند  ع و انجمن بوديم.دترتير « شناسيايران

مقربي در نوشتن جميع كتر و مقالات تاريخي ييك پيا شيريك بيود. در 

شيد  يردو بيا م ميجلساتي كه در منز، پورداوود و دكتر محمد مقدم تشيكيل 

مقربيي  رفتيم. من تا اوايل انقلاب به منز، دكتر مقدم ممد و رفت داشيتم ولييمي

 ممد و رفت نود را با دكتر مقدم تا منر ترك نكرد.

در دوران نواندن دروس دكتري متوجه شديم كه در زبان پهلوي ايعيف 

ند اي تعيين ك ستيم. از دكتر ابراميان كه استاد زبان پهلوي ما بود نواستيم جلسه

اي دو ساعت براي ايين در منز، نود متون پهلوي را با او بخوانيم. او  م  فتهو 

كيه « كيانكارنامية اردشيير باب»كار قرار داد و ما  م دو سه متن پهلوي را غير از 

 درس كلاسي ما بود با ايشان نوانديم.
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مقربي سه بار ازدواج كيرد .  مسير او، او را مهنيدس احميد نردييار از 

ي در  مي كرمان پيدا كرد  بود و شيخ اسحق ي بزرگ ناندان شيخيهناندان ابرا ي

ز ا بيود اتهران نطبة عقد اين ازدواج را نواند. اين دنتر كه بسيار طنّياز و دلربي

نظافت مقربي نوشش نيامد و تا روزي كه طيلا  نواسيت بيه او دسيت نيداد. 

بليغ مزمان  م مقربي مجبور شد نيمي از اين مهر صد زار توماني را كه نسبت به 

 سنگيني بود به اقساط به او بپردازد.

زاد  و سر به را  و ا ل بود. بنا شد ما  عسل را بيا م دومي دنتري نجير

به بندر انزلي بروند و چون فصل مساعد بود در دريا  م شنا كنند. بيراي صيرف 

صبحانه در قزوين به گراند تل رفتند. در اين وقيت تنهيا مهمانخانية موجيود در 

زوين  گراند تل بود. در سالن مهمانخانه معلوم شد مقربي سير است و اشتهايي ق

ندارد. با صداي بلند دستور داد يك نان و پنير براي نانم بياوريد. نيانم حسياب 

كار نود را كرد و در د، گفت كه نخستين صبحانة اين مرد نان و پنيير اسيت. از 

وس كير  و عسيل كيرد  باشيم. نوا م. شايد  من چيزي نپرسيد  كه من چه مي

رسيند و لبياس شينا پردازد. به بندر انزلي كيه مينشيني مينانم از اينجا به عقر

بيند و دست و روند نانم ناگهان زير پاي نود را نالي ميپوشند و به دريا ميمي

نوا د. مقربي شنا زند كه نود را به ساحل برساند و از مقربي  م كمك ميپا مي

كنيد و زودتير از نجات غريق  م نبري نداشت. فكر جان نود را مي بلد نبود و

رساند. نانم بيه  ميت نيود  نيود را از غرقياب نيلا  نود را به ساحل مي

شيو ري كيه در »گوييد: رسياند و پييش نيود ميكند و به ساحل نجيات ميمي

غرقاب درياي نزر مرا ياري نكنيد چگونيه در دريياي ميتلاطم زنيدگي يياور و 
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گيرد كه از مقربي جدا شيود و بيه از  مان جا تصميم مي« من نوا د بود نگهبان

 نوا د.محض رسيدن به طهران طلا  مي

 مدتي  م مخلص به اتفا   مسر نود نانه به نانه  در به در  كوچيه بيه

يافيت. كوچه  كو به كو گشتيم و  ر دنتري را كه پيدا كرديم او عيبي برايش مي

گرفيت. تيا سيرانجام يكيي از رفقياي روز بهانيه مي پسند بيود.  يربسيار سخت

 كردند دنتري از ناندان مهنّا را برايالمعارف با م كار ميةنزديكش كه در داير

 عمر بيا او در نظر گرفت و مورد پسند مقربي واقع شد با او ازدواج كرد و تا منر

را  ردواو زندگي كرد و دو سا، قبل از مقربي اين جهان را ودا  گفت. ندايش  

 العالمين.بيامرزد و قرين رحمت نويش قرار د د. ممين يا رب
  1377گلور ـ بيستم مهرماه 

 


